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(ع)با توجه به هم زمانی دوران امامت امام سجاد

با عصر فشار و خفقان سیاسی پس از عاشورای حسینی، 

ایشان چه مســیری را برای هدایت سیاسی شیعه و 

ایفای رسالت امامت در پیش گرفتند؟

در بررسی سیره سیاسی امام سجاد(ع) در رهبری 

شـیعه بایـد توجـه داشـت حـضرت روش هـای 

متعـددی را بـه جهـت زمانـه ای کـه در آن امامت 

کرده اند، به کار برده اند، چون با محدودیت شدید 

پـس از واقعـه عاشـورا روبـه رو بودنـد و حاکمان 

مسـتبد امـوی در مسـئله امامـت سـخت گیری 

شـدیدی داشتند.

نخستین اقدام حضرت پس از واقعه کربلا و سفر 

به کوفه و شـام و سـپس مدینه ایراد خطابه هایی 

بـود که مبیـن مطالب مهمـی بوده  کـه در نتیجه 

آن هـا، مـردم غافـل از خـواب بیـدار شـدند و 

جنایات بنی امیه افشا شد. خطابه های حضرت 

زین العابدین(ع) که در تاریخ مفصل آمده نشانگر 

شـیوه هدایتگـری حـضرت در بسـتر فرهنـگ و 

جهـاد تبیین اسـت. مردم چنـان تحت تأثیر این 

خطابه هـا قـرار گرفتنـد کـه تـا سـال ۶۵ هجـری 

قیـام توابیـن در کوفـه شـکل گرفت. در شـام نیز 

ایـن خطابه هـا نتایـج مثبتی به همراه داشـت.

روش دوم در سیره سیاسی ایشان، گفت وگوهای 

حضرت و پاسـخ ایشـان به شـبهات بـود حضرت 

زین العابدین(ع) به دلیل آنکه در مقابل شـبهات 

دشمنان قرار داشـتند، به روشنگری برخاستند 

چنان کـه در مجلـس ابن زیاد در کوفـه و مجلس 

یزیـد در شـام چنیـن کردنـد؛ بـرای مثـال در 

مقابـل سـؤال ابراهیم بن طلحـه کـه پرسـید در 

کربـلا چه کسـی پیروز شـد؟ امـام(ع) پاسـخ را به 

زمـان اذان حوالـه دادنـد و فرمودنـد: ببینید نام 

جـدم پیامـبر(ص) و امیرالمومنیـن(ع) در مأذنه ها 

بـرده می شـود یـا سیاسـت تغییـر کرده اسـت؟! 

اینچنیـن نتیجه کربلا مشـخص می شـود.

 (ع)بنابر اقوال و تصریح منابع معتبر امام سجاد

در دوران حیــات مبارک خود پــس از واقعه کربلا، 

هرگز از گریه بر آن مصائب دست نکشیدند، آیا این 

گریه ها صرفا جنبه احساســی و عاطفی داشت یا 

حضرت هدفی دیگر را دنبال می کردند؟

سـومین راهبرد امام سـجاد(ع) در راهبری شیعه 

بـه تناسـب اقتضـای زمانـه و احیاگری عاشـورا،

گریه های ایشان است. اگرچه ائمه(ع) بعد از امام 

حسـین(ع) همگـی بـر فاجعـه کربلا گریسـته اند 

امـا حـضرت سـجاد(ع) بـرای تبییـن ایـن واقعـه 

عظیـم و برانگیخـتن عواطـف از اشـک های 

خود بهـره می بردنـد بنابراین در طول ۳۵ سـال 

امامـت خـود، ایـن شـیوه را تـرک نکردند. شـیخ 

صـدوق(ره) در امالی اسـامی پنـج نفـر از بکّائین 

یعنـی (بسـیار گریه کننـده) را در تاریـخ آورده که 

یکـی از آن ها امام سـجاد(ع) اسـت.

وقتـی از ایشـان دربـاره چرایـی ایـن همـه گریه 

سـؤال شـد، فرمودنـد: یعقـوب نبـی(ع) پیامـبر 

و پیامـبرزاده بـود و ۱۲ پـسر داشـت، خـدا یکـی 

از آن هـا را دور کـرد، در ایـن فراق موقـت موهای 

او سـفید شـد و بینایـی اش را از دسـت داد! من 

چگونـه بـر مصائبـی کـه در کربلا به چشـم 

دیـدم، گریـه نکنـم؟!

 رویکــرد و نــگاه امام ســجاد(ع) به

قیام هایی که پس از عاشورا شکل گرفت، 

چگونه بود؟

راهـبرد دیگـر ایشـان در رهبری 

یـت  ، حما سـی شـیعه سیا

غیرمسـتقیم از قیام هـای 

توابین، مردم مدینه و مختار 

بود، چون در راستای قیام 

عاشورا قرار داشتند و غیرت 

دینی، اسلام خواهی و محبت 

اهل بیت(ع) در شعارهای آن ها 

وجود داشت. امام سجاد(ع) اگرچه 

به دلیل خفقان شـدید و نیاز به تقیه،

از این قیام ها حمایت مسـتقیم نداشـتند اما 

وقتی جمعی از دوسـتان اهل بیـت(ع) نزد محمد 

حنفیـه (بـرادر سیدالشـهداء(ع)) آمدنـد و از قیام 

مختـار خـبر دادند و پرسـیدند: آیـا او مـورد تأیید 

ائمـه(ع) اسـت؟ وی گفت: برخیزید و نـزد امام من 

و شـما امام سـجاد(ع) برویم و کسـب اجازه کنیم،

حـضرت در پاسـخ آن ها فرمودنـد: ای عمـو! اگر 

شـخصی بـه خون خواهـی مـا مـردم را دعـوت به 

قیـام کند، وظیفه اسـت او را همراهـی کنند. این 

یعنی تأیید غیرمسـتقیم قیـام مختار؛ البته امام 

سـجاد(ع) درباره دیگر قیام هـا نیز چنین 

نگاهی داشـتند هر چند شاید مشی و 

راهـبرد آن قیام ها مـورد تأیید حضرت 

نبوده باشد.

 امام سجاد(ع) با دعا چه افق جدیدی

را پیش روی شیعه گشودند و دعاهای 

ایشــان در عرصــه تبيين چه 

کارکردهایی داشته است؟

راهـبرد دیگر ایشـان در 

هدایت سیاسـی شیعه،

توسـل به ابزار دعاسـت؛

امـام(ع) بـا نیایش هـای 

عارفانـه و روشـنگرانه خـود 

رهبری امت را بر عهده داشتند 

و برای پاسـداری فرهنگ شـیعی و 

تبیین معـارف و اصول دیـن مجموعه های 

ارزشـمند دعـا اعـم از صحیفـه سـجادیه، دعای 

خمسه عشر، نیایش های روزانه، دعای ابوحمزه 

ثمالـی را بـه یـادگار گذاشـته اند. بـرای مثـال 

دعـای چهل وهشـتم صحیفـه یک جهـاد تبیین 

اسـت و بـه مظلومیـت اهل بیـت(ع) و غصـب مقام 

ولایت اشـاره دارد.

بخش دیگر از سیره سیاسـی و جهاد تبیین امام 

سـجاد(ع) در رسـاله حقـوق مشـتمل بـر ۵۰ نـوع 

حـق، آمـده اسـت. بیـش از ۳۰۰ حدیـث و روایت 

از حـضرت زین العابدیـن(ع) نقل شـده که شـیوه 

ایشـان را در جهـاد تبییـن نشـان می دهد.

اهتـمام بـه صلوات در ابتـدا و انتهـای دعاها نیز 

راهـبرد سیاسـی ایشـان اسـت چـون صلـوات 

شـعاری سیاسـی اسـت هر چند در ظاهر نوعی 

ابـراز محبـت محسـوب می شـود. در صلـوات 

مـودت نهفتـه اسـت، مودتی کـه خدا در قـرآن از 

مـردم دربـاره اهـل بیـت پیامـبر(ص) درخواسـت 

کـرده، در صلوات هسـت. بنابرایـن اهتمام امام 

سـجاد(ع) بـه صلـوات بخشـی از سـیره سیاسـی 

حضرت سـجاد(ع) برای تبیین این مسـیر اسـت.

 چه شیوه های دیگری در ســیره سیاسی امام

سجاد(ع) برای تبيين و هدایت شــیعه از این مسیر 

وجود دارد؟

شـیوه دیگر ایشـان تربیت شـاگردان است شیخ 

طوسـی ۱۷۰ نفر را نـام می برد کـه در مکتب امام 

سجاد(ع) پرورش یافته و بهره های علمی از ایشان 

انـد. کسـانی همچـون محمدبن مسـلم، برده 

ابان بن تغلـب، ابوحمـزه ثمالـی و حتـی جابربن 
عبـدا... انصـاری که همنشـین هفـت معصوم(ع)

بـوده اسـت. اسـتفاده از زبـان هـنر بـا گرامـی 

داشـتن هنرمنـدان، شـعرا و ادبا نیز شـیوه دیگر 

حضرت بـرای تحریک عواطف و تبیین اسـت که 

باعـث شـد معارف دیـن بهتر بـر دل ها بنشـیند.

در نتیجـه این راهبردها، مردم آگاه و بیدار شـده 

و قیام هـای متعـدد به خون خواهـی واقعه کربلا 

شـکل گرفت؛ بنابراین اگر نبود تلاش های امام 

سـجاد(ع) حقیقـت عاشـورا آن طـور کـه بایـد، بـه 

دسـت ما نمی رسید. کشف استعدادها و تربیت 

نخبگانـی کـه هر یـک در آینـده تشـیع اثرگذار و 

سرنوشت ساز شدند نیز دیگر رهاورد تبیین های 

حضرت زین العابدین(ع) است.

 آنچه امام سجاد(ع) در عرصه تبيين انجام دادند

و رهاورد آن، به جهاد تبيين در امروز جامعه شیعی 

چه ضرورتی می بخشد؟

قـرآن از جهـاد اصغـر یعنـی جهـاد در میـدان،

جهـاد اکـبر یعنـی خودسـازی و جهـاد تبییـن 

سـخن می گویـد؛ بـدون تبییـن، دو جهـاد دیگر 
هـم بـه نتیجه نمی رسـد ... شـیوه امام سـجاد(ع)

نشـان می دهـد جهـاد تبییـن از جهـاد اکـبر و 

جهـاد اصغـر کمـتر نیسـت چنان کـه اگـر جهاد 

تبیین امام سـجاد(ع) نبود دشـمن حقایق کربلا 

را وارونـه به تاریـخ عرضه می کرد امـا تبیین های 

حضرت زین العابدین(ع) و حضرت زینب(ع) مانع 

تحریف عاشـورا شد.

پژوھشگر و مؤلف سيره معصومين(ع) در گفت وگو با شھرآرا بیان �د
علم داری حضرت زین العابدین(ع)  

در جھاد �یين
 آمنـــه مســـتقیمی| بنابـــر تصریـــح تاریـــخ از ســـخت ترین ادوار امامـــت ائمـــه معصـــوم(ع)، عـــصر 
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امامـــت حـــضرت علی بن الحســـین(ع) اســـت کـــه بلافاصلـــه پـــس از قیام عاشـــورای حســـینی 

آغـــاز شـــد و بـــا خفقـــان و فشـــار شـــدید بنی امیـــه همـــراه بـــود، عـــصری کـــه اگرچـــه بـــا 

پیـــروزی خـــون بـــر شمشـــیر در آوردگاه کربـــلا، مســـیر جهـــاد و قیـــام مســـلحانه در آن 

مســـدود بـــود امـــا حـــضرت سیدالســـاجدین(ع) بـــا ورود بـــه عرصه جهـــاد تبییـــن، معـــبری 

ـــه منظـــور  ـــه مناســـبت فـــرا رســـیدن ســـالروز شـــهادت و ب ـــرای هدایـــت شـــیعه گشـــود  از ایـــن رو، ب جدیـــد ب

بررســـی شـــیوه امـــام ســـجاد(ع) در تبییـــن و روشـــنگری و رهـــبری سیاســـی شـــیعه بـــا حجت الاســـلام 

عبدالکریـــم پاک نیـــا، پژوهشـــگر و مؤلـــف ســـیره معصومـــان(ع) و صاحـــب آثـــار متعـــدد در ایـــن بـــاره گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

خطابه های حضرت زین العابدین(ع)
که در تاریخ مفصل آمده نشانگر 
شیوه هدایتگری حضرتدر بستر 

فرهنگ و جهاد تبيين است

چگونـه بـر مصائبـی کـه در کربلا به چشـم 

به (ع) به (ع) به  رویکــرد و نــگاه امام ســجاد

قیام هایی که پس از عاشورا شکل گرفت، 

راهـبرد دیگـر ایشـان در رهبری 

یـت   حما

غیرمسـتقیم از قیام هـای 

 مردم مدینه و مختار 

 چون در راستای قیام 

سـجاد(ع) درباره دیگر قیام هـا نیز چنین 

نگاهی داشـتند هر چند شاید مشی و 

راهـبرد آن قیام ها مـورد تأیید حضرت 

نبوده باشد.

امام سجاد

را پیش روی شیعه گشودند و دعاهای 

ایشــان در عرصــه تبيين چه 

کارکردهایی داشته است؟
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کربلا دیگر یک بیابان نیست...

عاشـورا تمـام شـد و هـر آنچـه نبایـد اتفـاق می افتـاد، اتفـاق افتـاد.

مطهرتریـن بدن هـا بـر روی زمیـن مانـده و آفتـاب بـا خجالت بـر زمین 

می تابـد. کسـی چـه می دانـد شـاید آن روزهـا خورشـید، ابـر بـودن،

باریـدن و سـایه افکنـدن، فـرات، خشـک شـدن را از خالقـش تقاضـا 

می کرده اسـت...

کاروان حسـینی، عصر روز عاشورا به راه افتاد و از زمین کر بلا به سمت 

کوفـه حرکـت کـرد. دو روز بعـد، وقتـی زنـان بنی اسـد بـرای برداشـتن 

آب بـه سـمت فـرات می آینـد؛ نـاگاه زمیـن دشـت کربـلا را می بیننـد! 

هراسـان نزد همسرانشـان رفته و ماجرا را بازگـو می کنند. مردان هنوز 

از سـپاه بنی امیـه می ترسـند امـا با پیشـنهاد بـزرگ قبیلـه دیده بانی 

گذاشـته و قصـد دفـن پیکرهـای شـهدا را می کننـد. آن هـا در اولیـن 

لحظـه، پیکرهـا را بی سر دیـده و در کار خود می مانند که ناگاه سـواری 

از راه می رسـد تـا آن هـا را راهنمایی کند.

سـوار، خط هایـی بـر زمیـن می کشـد و بـه پیکرها اشـاره می کنـد تا در 
آن مکان هـا دفن شـوند. سـپس بـه سـوی پیکر مطهـر امام حسـین(ع)

رفتـه و بـا دسـتان خـودش، آن را بـه آغـوش خـاک می سـپارد. پـس از 

دفـن، همـه بـه دور سـوار حلقـه زده تـا اهـل قبـور را بشناسـند. سـوار 

می گویـد:« قـبر حسـین(ع) را کـه دانسـتید. گـودال اولـی اهـل بیت او 

یعنـی جوانـان هاشـمی هسـتند و نزدیک تـر از همـه علی اکبر اسـت.

حفـره دوم قبـور اصحاب او و قبر، حبیب بن مظاهر اسـت. او که در کنار 

علقمه افتاده، عباس است و آن دو جسد، فرزندان امیرالمومنین(ع) اگر 

کسـی پرسـید او را آگاه کنید.»

مرد سواره، علی ابن الحسـین(ع) امام بر حق و بازمانده کربلاست...

کربلا، از آن روز، دیگر یک بیابان نیست. کربلا حرم است. حرم هاست.

این اتفاق در روز دوازدهم محرم سال ۶۱ قمری، مطابق با بیست وسوم 

مهر سال ۵۹ شمسی رخ داده است.

اهمیـت یادآوری فضائل ائمه اطهار و مجالس و روضه
 از دیدگاه امام صادق(ع)

دورهمی های پر برکت

گاهــی دلــت می خواهــد در کنــج خانــه بنشــینی، صــدای نوحــه ای 

بلنــد کنــی و دقیقــا در هــمان کنــج ، چــه تنهــا باشــی و چــه در جمــع؛

روضــه سیدالشــهدا(ع) را گــوش کــرده و اشــک بریــزی. آخــرش هم در 

هــمان اســتکان های ســاده داخــل کابینــت چــای بریــزی و آبنبــات 

ــی!  ــه بنوش ــای روض ــارش و چ ــذاری کن ــم بگ ــاده ات را ه ــی س نقل

روضــه و مجلــس عــزای خانگــی، هــر قــدر هــم کــه کوچــک و ســاده 
ــین(ع) ــس حس ــی از جن ــودش را دارد. صفای ــای خ ــاز صف ــد، ب باش

کــه شــنیدن نامــش جســم بی جــان را روح می بخشــد و روح انســان 

را بــه پــرواز درمــی آورد...

روزی امــام صــادق(ع) از فُضیــل پرســید: آیــا (دور هــم) مى نشــینید 

ــد؟ ــث و ســخن مى گویی و حدی

فضیل گفت : آرى!

امــام فرمــود: این گونــه مجالــس را دوســت دارم ، پــس امــرِ (امامــت) 

مــا را زنــده بداریــد. خــداى رحمــت کنــد کــسى را کــه امــر و راه مــا را 

احیــا کنــد.

و همچنیــن امــام در حدیــث دیگــری، بــه فــردی کــه از ســوگواران و 

گریه کننــدگان بــر عــزاى حســینى بــود، فرمــود: خــداى ، اشــک تو را 

مــورد رحمــت قرار دهــد. آگاه بــاش ، تو از آنــانى که از دل ســوختگان 

مــا بــه شــمار مى آینــد و از آنــانى کــه بــا شــادى مــا شــاد مى شــوند و 

بــا انــدوه مــا غمگیــن مى گردنــد.

آگاه بــاش ! تــو هنــگام مــرگ ، شــاهد حضــور پدرانــم بــر بالیــن 

خویــش خواهــى بــود.

ــورا، روز  ــه عاش ــس ک ــر ک ــت: ه ــده اس ــل ش ــز نق ــا (ع) نی ــام رض از ام

مصیبــت و انــدوه و گریــه اش باشــد، خداونــد روز قیامــت را بــرای او 

ــوار، ج ۴۴، ص .۲۸۴ ــار الان ــد. بح ــرار می ده ــادی و سرور ق روز ش
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امشب بقیع تاریک است
گزیده ای از روضه امام سجاد (ع)

ــی آدم آن  ــت. وقت ــجاد(ع) اس ــام س ــا ام ــهادت آق ــب ش ــب ش امش

خطبــه (خطبــه امــام ســجاد در شــام) را می خوانــد افتخــار 

می کنــد. افتخــار بــرای مــا شــیعیان اســت. آمــد و گفــت: اجــازه 

ــا  ــت اینج ــه ای اس ــک نکت ــروم؟ ی ــا ب ــی روی تخت پاره ه می ده

ــاره را همه تــان می دانیــد. جوان هــا  خیلــی علمــی  اســت تخته پ

منتظــر نکتــه بعــدی بشــوید. حــضرت اگــر آن روز منــبر می گفــت،

امــروز یقه مــان گیــر بــود. می گفتنــد امــام ســجاد(ع)  بــه منــبر یزید 

هــم منــبر گفتــه اســت. پس هــر منــبری دیگــر احــترام دارد امــا نه! 

حــضرت فرمــود: تخته پــاره. وقتــی شروع کــرد بــه صحبــت یزیــد 

دســتور داد یــک اذان ریایــی گفتــه شــود حــضرت ســاکت شــد.

ســؤال اینجاســت، آقایی کــه منبر یزیــد را منبر نمی دانســت اذان 

او را هــم نبایــد اذان می دانســت، پــس چــرا ســاکت شــد؟ جــواب 

ایــن اســت: حــضرت تــا نیمــه اذان ســاکت شــد کــه بهره بــرداری 

ــت  ــر نگذاش ــرد. دیگ ــرداری اش را ک ــی بهره ب ــد. وقت از اذان بکن

ــضرت  ــود، ح ــن ب ــود؟ ای ــه ب ــرداری اش چ ــد. بهره ب ــه بدهن ادام

ــت اذان را  ــا باف ــوند ت ــاکت بش ــه س ــردم هم ــه م ــد ک ــاکت ش س

ــدا  ــم خ ــار اس ــد در کن ــنوند. ببینن ــجام اذان را بش ــنوند. انس بش

ــاکت  ــن س ــرای ای ــضرت ب ــود. ح ــه می ش ــا گفت ــد این ه ــم ج اس

شــد وقتــی کــه نــام پیغمــبر آمــد رو کــرد بــه مــؤذن و گفــت تــو را بــه 

حــق ایــن پیغمــبر دیگــر ســاکت بــاش. رو کــرد بــه آن پلیــد گفــت 

یزیــد! ایــن اســمی  کــه بــرده شــد جــد مــن اســت یــا نــه؟ اگــر جــد 

مــن اســت چــرا پــدرم را کشــتی؟ امــام زمــان! مــن از شــما معذرت 

می خواهــم قبــل از اینکــه دو ســه جملــه از خطبــه جــدت را بگویــم 

می گویــم ایــن شــیعیانت اینجــا را تاریــک کردنــد بــه یــاد بقیــع.

ــا! در چنیــن شــبی در  ــع تاریــک اســت. خدای چــون امشــب بقی

بقیــع نیســتم کــه از خاکــش برداریــم و روی سرمــان بریــزم چــرا؟ 

بقیــع! ان شــاء ا... آن هــا کــه مشرف شــدند و نشــدند همــه مشرف 

بشــوند. مــن سرزمینــی مثــل بقیــع ندیــدم. آقــا آنجــا ســنگ گریــه 

ــع!  ــت بقی ــی اس ــب سرزمین ــد. عج می کن

روضه خوان: مرحوم اسـتاد فاطمی نیا

آنجا که اشـک پای غمت پا گرفت و بعد

بغضی میان سـینه من جا گرفت و بعد

وقتی که ذوالجناح بدون تو بازگشـت

این دخـترت بهانه بابا گرفت و بعد

ابری سـیاه بر سر راهم نشسته بود

ابـری که روی صورت من را گرفت و بعد

انگار صدای مادری دل خسـته می رسید

آری صدای گریه زهرا گرفت و بعد

همراه آن صدا تمامی کودکان

ذکـر محمدا و خدایا گرفت و بعد

هـر کس که زنده بود از اهل خیام تو

مویه کنان شـد و ره صحرا گرفت و بعد

دور از نگاه علم دار لشکرت

آتش بـه خیمه های تو بالا گرفت و بعد

سرمسـت انتقام ولی بی نصیب تر

پـس معجر از سر زن ها گرفت و بعد

پس بر سـنان کنند سری را که جبرئیل

شـوید غبار گیسویش از آب سلسبیل

شاعر: یاسر مسافر


